
 در باب ترجمۀ متون علوم انسانی
 ١و علوم اجتماعی در ایران

 فر علی خزاعی

  . مقدمه۱
متون علوم اجتماعی و علوم انسانی در ایران است. در ۀ موضوع صحبت من وضعیت ترجم

پردازم و هم طریقی این صحبت از منظر رشتۀ مطالعات ترجمه هم به نقد وضعیت موجود می
 ای کوتاه عرض کنم. دانم مقدمهلازم میدر ابتدا دهم ولی برای بهبود وضعیت ارائه می

 ۀادبیات، هم در زمینۀ یم. هم در زمیناسال گذشته ما در ایران بسیار ترجمه کرده ۱۵۰در 
علوم اجتماعی. ولی در ۀ علوم انسانی ازجمله فلسفه و هم در زمینۀ علمی و فنی؛ هم در زمین

 ترجمه فکر بارهٔ یم، بدون اینکه دراهیم، یعنی فقط ترجمه کرداهزده بودترجمه عملۀ زمین
ترجمه کنیم و اصلاً ماهیت ترجمه کنیم و بحث کنیم که چرا و چطور و چه چیز را باید 

هایی لیف و اندیشه کدام است. البته حرفأچیست و نسبت آن با خیلی چیزها از جمله ت
ها بیشتر در زمینۀ ترجمۀ ادبی بوده خصوص در این چند دهۀ اخیر، ولی این حرفهایم، بزده

آسیبی به ما نرساند،  زدگی شاید در حوزۀ ادبیات یا متون علمیزدگی یا ترجمهاین عملاست. 
زدگی ما را با کنیم که ترجمهاحساس میامروز ولی در حوزۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی 

گونه متون با تفکر و با فرهنگ و با رو کرده است چون اینهمشکلات فکری بزرگی روب
ایی است افز هویت و توسعه ملی سروکار دارند و کارکرد این نوع متون تولید معرفت یا معرفت

ظاهراً . اعتنا بودشود به انتقال ناقص و نادرست و نامتوازن این متون از طریق ترجمه بیو نمی
 کنیم و ببینیم چه کردیم و چه باید بکنیم. وقت آن رسیده است که درنگ کنیم و فکر

 در فقطاند و پردازان ترجمه بیشتر دربارۀ ترجمه ادبیات صحبت کردهدر غرب هم نظریه
های مطالعات ترجمه یا دیگر گروه اخیر است که محققانی از حوزهٔ  این یکی دو دههٔ 

اند. مند شدهعلوم انسانی و علوم اجتماعی علاقه وکیف ترجمهٔ دانشگاهی به بحث دربارۀ کم
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های علوم انسانی و علوم عمدۀ معرفت در رشته ۀغرب تولیدکنندکه  ولی باید توجه کرد
در نظام حال بااین .دهداجتماعی است و ترجمه حجم کمی از تولیدات آنها را تشکیل می

به رسمیت شناخته  ،عنوان راهی برای تولید معرفتترجمه به ،تولید علم در غرب یکپارچهٔ 
ها به تولید معرفت کمک که ترجمه است شده و سازوکار ترجمه به نحوی فراهم شده

معرفت نیستیم و علوم انسانی و علوم اجتماعی را به شکل  ولی ما تولیدکنندهٔ رسانند. می
پنهان نقش بسیار ۀ خصوص ترجمهکنیم و بکنیم و مصرف میآشکار و پنهان ترجمه می

عنوان فعالیتی در مان ترجمه را بهحال در نظام دانشگاهیبااین. لیفات ما داردأر تپررنگی د
گیرد به دلیل فقر هایی هم که صورت میشناسیم و ترجمهجهت تولید معرفت به رسمیت نمی

زایی آنها زایی هستند یا کارکرد معرفتنظری دربارۀ ماهیت ترجمه، نوعاً فاقد کارکرد معرفت
ضعیف است. درنتیجه ما امروزه انبوهی ترجمه در زمینۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی بسیار 

ال و نگرانی جدی ؤ جای اینکه در خدمت تولید معرفت باشند برای ما انبوهی سهداریم که ب
هایی است. حالا این اند. خود همین جلسه هم دلیلی بر وجود چنین نگرانیتولید کرده

 پاسخ بدهند.  هاسؤاله کسانی باید قدم جلو بگذارند و به این کدام است و چ هاسؤال
اند؛ برخی اند؛ برخی فرهنگیهمگی از یک جنس نیستند؛ برخی فلسفی هاسؤالاین 
 اند؛ برخی به شناخت ماهیت و کارکرد ترجمه مرتبطند. ازجملهٔ اند؛ برخی اجتماعیسبکی

 اینهاست:  هاسؤالاین 
کارکرد متون علوم انسانی و علوم اجتماعی چیست و ترجمۀ این متون چگونه  •

 دا کند؟تواند کارکردی مشابه پییم
 یابد؟نی چیست و چگونه انتقال میماهیت معنی در متون علوم انسا •
 ؟این متون را دارند علوم انسانی کیست و چه کسانی صلاحیت ترجمهٔ  ی ترجمهٔ متولّ  •
 اید کتاب برای ترجمه انتخاب کرد؟چگونه ب •
 داریم؟ایم و در چه حوزه نیاز به ترجمه در چه حوزه بیش از حد ترجمه کرده •
 منتقلیت و کیفیت به فارسی های گوناگون در علوم انسانی را با چه کمّ گفتمان •

 ایم؟کرده 
های بازنویسی علوم انسانی و علوم اجتماعی غربی ای از میان انواع شیوهچه شیوه •

 مفیدتر است؟با فرهنگ ما سازگارتر و 
وکیف تفکر اجتماعی بر کمهای مختلف علوم انسانی و علوم گفتمانۀ ترجم تأثیر •

 در فرهنگ ما چه بوده است؟ 
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متون علوم انسانی و علوم اجتماعی و فلسفه،  برای ورود به این بحث دشوار ترجمهٔ 
متفکران و اندیشمندان  ،ای ترجمهرشتهبا توجه به ماهیت بین هیچ انحصاری در کار نیست.

تواند بدهند. مطالعات ترجمه هم میپاسخ  هاسؤالتوانند به این های مختلف در ایران میحوزه
های بدهد و البته متفکرانی از حوزهپاسخ  هاسؤالمعرفت خود به تمام یا برخی از این  در حدّ 

های ها و نظریهیافتهتوانند از بدهند میپاسخ  هاسؤالمندند به این مختلف که علاقه
مطالعات ترجمه نیز  شده در مطالعات ترجمه بهره ببرند و برعکس پژوهشگران حوزهٔ مطرح

ای از اخیراً مقالهدیگر در این زمینه بهره ببرند. های رشتههای توانند از نظریات و روشمی
 مترجمدکتر داوری دربارۀ ترجمه متون علوم انسانی خواندم. (این مقاله در شمارۀ قبلی 

نند کخودشان موضوع را بحث میتعابیر در مقام فیلسوف با چاپ رسیده است.) ایشان به
اصطلاحات در چارچوب مطالعات ترجمه و با در راستای حرفی است که من ی حرفشان ول
خواهم بگویم. در خلال مقاله سخنانی از ایشان را عمداً نقل خواهم کرد تا میرشته  نای

   متفاوت است.و احیاناً راهکارها توصیف  لیست و معلوم شود مشکل یکی
 . بحث ۲

ل مختلف، به طرح یک ئمن در اینجا از بین مساپردازم به اصل بحث. بعد از این مقدمه، می
علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران چنین  پردازم و آن اینکه چرا وضعیت ترجمهٔ میله ئمس

 اعتقاد من این است که این وضعیت ناشی از فقر نظری در چند زمینه است: است که هست. 
 کارکرد متون علوم انسانی و علوم اجتماعی  •
 ماهیت معنی در متون علوم انسانی و علوم اجتماعی •
 ن علوم انسانی و علوم اجتماعی نوع زبان متو  •
 گری در ترجمۀ متون علوم انسانی و علوم اجتماعی یتولّ  •
 صلاحیت لازم مترجمان علوم انسانی و علوم اجتماعی •

کنم. ابتدا به کارکرد علوم اختصار اشاره میفوق به گانهٔ بحث، به موضوعات پنج در ادامهٔ 
 مبدأکارکرد متون علوم انسانی در فرهنگ پردازم. اصل حرف من این است که انسانی می

افزایند بلکه به تعبیر تولید معرفت است. این متون برخلاف متون علمی فقط بر دانش ما نمی
معرفت پیشین دربارۀ یک موضوع دهند. این متون هم بر فهم ما را تغییر می ٢دکتر داوری

بندی انواع متون، کنند. در تقسیمای برای تولید معرفت جدید ایجاد میاستوارند و هم زمینه
کنند. این بندی میرسان یا متون توضیحی دستهمتون اطلاع جزو این متون را معمولاً 
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ارکرد اصلی این متون کننده است زیرا بر کدهنده و گمراهی، تقلیلاصطلاحات به نظر من کلّ 
کنند. اگر کارکرد این متون را تولید معرفت بدانیم، آنگاه کید نمیأ که تولید معرفت است ت

تواند، و باید، توان ترجمه را بر اساس کارکردی مشابه تعریف کرد. کارکرد ترجمه هم میمی
رکرد با اصل زایی نیست از حیث کاای که کارکردش معرفتتولید معرفت باشد. یعنی ترجمه

ای ای بر چنین ترجمهتر اینکه اساساً در فرهنگ مقصد فایدهاثر مغایرت دارد و از آن مهم
 ب نیست. مترتّ 

چیزی نیست که در  آن موضوع بعدی ماهیت معنی در علوم انسانی است. معنی همهٔ 
معنی در ۀ همبه تعبیر دیگر، قالب الفاظ در متن آمده است بلکه معنی فراتر از الفاظ است. 

خطوط نیست، بخشی از معنی در بین خطوط است. اگر فقط خطوط را ترجمه کنیم معنی 
متن علوم انسانی دانیم که هر شود. میرود و معنی ناقص منتقل میبین خطوط از دست می

یا یک نیاز اجتماعی و دیالوگی است با آثار  سؤالپاسخی است به یک لوم اجتماعی و ع
اند و نویسنده اند و وابسته است به مفاهیمی که پیشتر مطرح شدهدیگری که پیشتر نوشته شده

برخی از آنان را بدیهی پنداشته، برخی را بازتعریف کرده و برخی را نقد کرده است. پس 
این شبکۀ مفهومی  متن در گرو درکِ  و درک معنیِ بستری از مفاهیم نوشته  نویسنده متن را در

کند و به معنی مفاهیم و به و رابطۀ میان آنهاست و مترجمی که به الفاظ نویسنده اتکا می
میان آنها و ارجاعات پنهان و آشکار نویسنده توجه ندارد به معنایی ناقص از متن دست  رابطهٔ 

 یابد.می
ن معنی مجبور به مترجم گاه برای تبییدر ترجمۀ متون علوم انسانی و علوم اجتماعی، 

شود. دلیل این مداخله این است که باید به تفسیری معین از متن برسد تا بتواند آن مداخله می
گیرد، مترجم موضع خود و دلیل مداخله و را ترجمه کند. در مواردی که مداخله صورت می

د. اینکه کنتر متن میکار خواننده را درگیر فهم عمیق دهد و با اینتفسیرش را توضیح می
ش همین است. یعنی متن تفسیرپذیر است اگویند ترجمه یک عمل هرمنوتیک است معنیمی

تواند چند تفسیر را ترجمه کند کند چون نمیناچار یک تفسیر را انتخاب میهولی مترجم ب
های تواند تلاش تفسیری او را نشان بدهد. درواقع، یادداشتهای مترجم میولی یادداشت

نامد دو کارکرد کلی دارند، یکی تبیین متن برای مترجم یا آنچه ژرار ژنت پاراتکست می
 متن و اندیشهٔ ۀ درک بهتر متن و دیگری قراردادن متن در بافت فرهنگ مقصد با تبیین رابط

 ها در فرهنگ مقصد.ها و اندیشهنویسنده با دیگر متن
 اعی نوعاً بدون نوشتن پانویس و توضیحاتبنابراین، ترجمه متون علوم انسانی و علوم اجتم
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شود تا بگوید با نویسنده و خواننده وارد دیالوگ می ناچاربهمترجم ناممکن است و مترجم 
که متن را چگونه فهمیده و چرا چنین ترجمه کرده است. به دلیل وجود این مداخلات است 

فرآیند نوشتن  نیست بلکه در گوییم مترجم علوم انسانی و علوم اجتماعی صرفاً مترجمکه می
کند و همین نقش اوست که باعث متن ترجمه به طرق مختلف با نویسنده همکاری می

 شود کارکرد متن ترجمه شده تولید معرفت باشد. می
زبان متون علوم  زبان متون علوم انسانی و علوم اجتماعی. لهٔ ئرسیم به مساکنون می

تر تر است و زبان متون علوم انسانی نوعاً فلسفیطبیعی نزدیکاجتماعی نوعاً به زبان علوم 
رو تفاوت زیادی میان این علوم از حیث دشواری و سادگی زبان وجود دارد. است، و ازاین

زبان (که هدف آن اقناع خواننده است) و میزان  ٣این دشواری با دو عامل یعنی میزان ادبیت
ر طیف متون فلسفی هستند که هم در یک س ،ترتیبشود. بااین بودن زبان تعیین می شخصی

ادبی قوی دارند و هم بسیار شخصی هستند. پس از آن متون هنر و تاریخ قراردارند.  صبغۀ
گیرند و در سوی دیگر متون طیف قرار می شناسی در میانهٔ متون علوم اجتماعی و روان

شناسی و اقتصاد و غیره قرار دارند. پس مترجم چنین متونی باید دو نوع توانایی داشته انسان
کدام از این باشد: توانایی درک زبان متن و توانایی درک مفاهیم و روابط بین مفاهیم و هیچ

رسد که این دو نوع توانایی کمتر نظر میهبگیرد. در ایران دو نوع توانایی جای دیگری را نمی
ش ضعیف است و اشود. آنکه با مفاهیم آشناست توانایی زبانیدر مترجمی جمع می

تر علوم انسانی و علوم اجتماعی جایگاه نازل مسئلهدانیم که یکی از علل این برعکس. می
سانی و علوم اجتماعی علوم انۀ در ترجم در نظام آموزشی ماست در مقایسه با علوم طبیعی.

شناسیم. چنین مترجمی صش فقط زبان است به رسمیت نمیمترجمی را که تخصّ  ما اصلاً 
 با کمک فردی آشنا به موضوع ترجمه کند. است  قادر فقط

شده  نوشتهمرتبط است این است که هر متن به سبکی  مبدأدیگری که با زبان متن  مسئلهٔ 
ای خاص باشد که ممکن است سبک خاص نویسنده، یا سبک ژانری خاص یا سبک دوره

اگر و مقصد متفاوت باشد.  مبدأو یا اساساً ممکن است زبان گفتمان علمی در دو فرهنگ 
کار نبرد، ممکن است معنی در جریان هاستراتژی مناسب ب ،نوشته سبکِ  مترجم در ترجمهٔ 

های در ترجمه مسئلهزایی باشد. این شده فاقد کارکرد معرفتمتن ترجمهانتقال آسیب ببیند و 
 افتد.اللفظی بسیار اتفاق میتحت

علوم انسانی کیست. باتوجه به کارکرد  رسیم به بحث دربارۀ اینکه متولی ترجمهٔ اکنون می
باشد،  ینسانطبیعی است که دانشگاه متولی ترجمۀ متون علوم ا ،و مخاطبان متون علوم انسانی
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دهد و ارائه می . کار دانشگاه این است که نظریه٤المثل در آمریکا چنین استکه فیچنان
کند، کند، بازنویسی میکند، تلفیق میکند، رد میکند، ارزیابی میها را بحث میاندیشه

انتقال کند. البته دهد و ترجمه میدهد، تغییر میهای بومی تطبیق میکند، با اندیشهشرح می
گیرد. تبادل اساتید، انواع بازنویسی (معرفی کتاب، از طریق ترجمه صورت نمی دانش لزوماً 

ر، های مکرّ ی درسی، ترجمههاکتابنقد کتاب، مقالات مروری، تفسیر بر کتاب، نوشتن 
ولی آنچه عجیب است  ؛نتقال اندیشه استهای انوشتن تفسیر بر تفسیر، و غیره) اینها همه راه

خصوص ترجمه و نوشتن ههای انتقال اندیشه بتمامی این راه تقریباً در ایران این است که 
آید حساب میهآنچه ارزشمند بارزش شناخته شده و اعتبار و کمرسماً بیمقالات مروری 

های علوم انسانی و حوزهلیفی است. وقتی پژوهشگران ما در أاصطلاح تنوشتن مقالات به
ناچار به ترجمه وابسته هتوانند مستقیماً از متون اصلی استفاده کنند و بعلوم اجتماعی نمی

مهری به ترجمه کاری د این بیندهها تشکیل میهستند، و اساس دانش و پژوهششان را ترجمه
نه مبنای ای که درست ترجمه نشده و درست مرور و نقد نشده چگو است ضدعلم. نظریه

شود لیف عرضه میأجهت نیست که حجم بالایی از آنچه به نام تگیرد؟ بیلیفی قرارمیأت مقالهٔ 
کادمیک است.  درواقع ترجمۀ پنهان است چون ترجمهٔ  و از این روست آشکار فاقد ارزش آ

دانشگاه  از در خارج ناچاربههای علوم انسانی و علوم اجتماعی عمدتاً و ر ایران ترجمهکه د
 شنا هستیم: آی با مشکلات ناشران خصوصی گگیرد. ما همصورت می

گرایی حاکم است چون نشر برای بقای خود باید بر نشر خصوصی ضرورتاً منفعت •
ی علوم انسانی و علوم اجتماعی کاری هاکتابوخرج کند و ترجمه و نشر دخل

ی هاکتاب توان از نشر خصوصی که قاعدتاً لذا نمی .مخاطب استپرهزینه و کم
کند انتظار داشت که چنین رسالتی انجام بدهد. به همین دلیل عمومی چاپ می
نیست که کارش  Polity Pressناشر خصوصی قدرتمندی مثل است که در ایران 

 علوم انسانی و اجتماعی باشد.   ی دانشگاهی در زمینهٔ هاکتابانحصاراً انتشار 
با مترجمان غیردانشگاهی ناشران خصوصی ما نوعاً فاقد مشاوران علمی هستند و  •

 هاکتابو  ید)آحساب میهدو بکنند (چون ترجمه در دانشگاه کاری درجهکارمی
کنند  و در انتخاب کتاب طبعاً سراغ نویسندگان را مترجمان برای ترجمه پیشنهاد می

 ارند. نمادین د روند که سرمایهٔ مشهور می
انتخاب کتاب برای ترجمه، اطمینان از انتخاب مترجم باصلاحیت برای  مسئلهٔ  •

قدر مهم است ترجمه، و اطمینان از عدم تغییر در انتقال مفاهیم در جریان ترجمه آن
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علوم اجتماعی و علوم انسانی  المللی در حوزهٔ همکاری بین که در اروپا یک پروژهٔ 
شود. هدف شناس فرانسوی پیگیری میشناس و ترجمهنظر ژیزل سپیرو جامعه زیر

های دریافت متفکران ها و روشها و نظریهاین پروژه تحقیق در زمینه نشر پارادیم
نند چه موانعی بر سر راه انتقال آرای اینها وجود دارد. ما بزرگ در اروپاست تا ببی

دانیم چه چیز ترجمه شده، چه چیز ترجمه در ایران فاقد چنین چیزی هستیم. نمی
   است.  نشده، چه چیز چطور ترجمه شده، و چه چیز چه طور دریافت شده

متون علوم انسانی  رسیم به اینکه مترجم صاحب صلاحیت برای ترجمهٔ و درآخر می
های متون علوم انسانی و علوم اجتماعی باید تولید معرفت کیست. گفتیم که کارکرد ترجمه

شود. همچنین گفتیم که برای معرفت تولید نمی ،الفاظ نویسنده باشد و گفتیم که با ترجمهٔ 
کار  اینکند و برای  تولید معرفت مترجم باید در مقام همکار نویسنده در ترجمه نقش ایفا

های مفهومی پیچیده و پنهان در متن و روابط بین مفاهیم لازم است فراتر از متن برود و شبکه
در متن را درک کند و به طرق مختلف به خواننده منتقل کند. بدیهی است برای ایفای چنین 

 ،هر متفکر علوم انسانی ترجمهٔ نقشی مترجم باید بر موضوع کتاب تسلط داشته باشد چون 
هایی داریم. مثلاً کمااینکه ما در ایران نمونه ؛تحقیقاتی برای متفکری دیگر است یک پروژهٔ 

العمر داریوش آشوری بوده است و ترجمه فوکو ترجمه و تحقیق مادام ۀنیچه پروژ  ترجمهٔ 
بته چنین . الوشو خانم نیکو سرخ العمر آقای افشین جهاندیدهترجمه و تحقیق مادام پروژهٔ 

دانشگاه نیستند ولی تردیدی نیست که چون دانشگاه برای ترجمه  مترجمانی لزوماً استاد
ل نشده، دانشگاهیان از ترجمه روی گردانده و غیردانشگاهیان به ترجمه کتب ئاعتباری قا

 لیف هم طرفیأاند. ولی مشکل اینجاست که ما از تعلوم انسانی برای دانشگاهیان روی آورده
معرفت هستیم.  ندهٔ کس مدعی نیست که ما در زمینۀ علوم انسانی تولیدکنایم و هیچنبسته

اه به ترجمه بها بدهد و نقش مترجمان دانشگاهی در تولید معرفت را به گحداقل اگر دانش
مند وارد شود تا زمینه سازی ای نظامرسمیت بشناسد این امید وجود دارد که معرفت به شیوه

 معرفت گردد.  برای تولید
علوم انسانی ۀ کنم که در ترجمبندی، به سه روش مختلف اشاره میجای جمعهدرپایان، ب

توان درپیش گرفت. تفاوت این سه روش در کارکرد آنها یعنی در میزان و علوم اجتماعی می
   :زایی آنهاستمعرفت
بدون و روش اول این است که عین کلمات نویسنده را خارج از بافت مفهومی آن  .١

ترجمه کنیم. میان آنها  ساختن مفاهیم و رابطهٔ هیچ پانویسی به آن برای روشنافزودن 



//////  /هفتادوششم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

گونه ترجمه و علوم اجتماعی امروزه در ایران اینی بسیاری از متون علوم انسان
هایی چون معنی را ناقص و خارج از جمهزایی چنین تر شوند. کارکرد معرفتمی

به تعبیر دکتر کند بسیار اندک است. و فرهنگ مقصد منتقل می مبدأبافت متن 
ترجمه، برگرداندن مطلبی از یک زبان به زبان دیگر نیست؛ بلکه فهمیدن «داوری، 

و فهماندن مطالبی و افزودن چیزی در زبان است و اگر بلهوسانه و بدون اطلاع و 
 »کند.صلاحیت صورت گیرد، در آن ایجاد آشوب می

روش دوم بازنویسی متن نویسنده در بافت مفهومی آن با تبیین مفاهیم و روابط میان  .٢
مفاهیم در متن اصلی است. در این شیوه ترجمه، کار مهم مترجم نوشتن پاراتکست 

ند مستقیم متن بدون هیچ توضیحی مثل آن است که دیواری بلۀ ترجماست چون 
آنکه نوشتن توضیحات سادگی وارد شود. حالهدور متن بکشیم تا خواننده نتواند ب

و مقدمه، به تعبیر استعاری ژرار ژنت حکم مدخل یا آستانه ورود به متن را دارد؛ 
ی که فرد را برای ورود به یتر مدخل یا آستانه، پاشویه است، یعنی جاتعبیر دقیق

بیگانه را  خواننده با اندیشهٔ  کند. پاراتکست هم مواجههٔ میحوض یا استخر آماده 
های علوم انسانی و علوم اجتماعی کند. البته بر برخی از ترجمهتسهیل می

ها نوعاً انتقادی نیست بلکه ستایشگرانه لی این مقدمهو  ،شودهایی نوشته میمقدمه
 . هنویسند آید تا تبیین اندیشهٔ است و به کار تبلیغ کتاب می

و انتقادی به متن ترجمه علمی رود و یک پیوست روش سوم از روش دوم فراتر می .۳
های مشابه موجود افزاید و آن این است که نسبت متن را با اندیشهو پاراتکست می

افزایی به بالاترین کند. در این روش، کارکرد معرفتدر فرهنگ مقصد تبیین می
طلبند و وش مترجمان خاص خود را میرسد. هر کدام از این سه ر حد خود می

های ما در این دو حوزه بیشتر از نوع اول هستند دلیلش این است که اگر ترجمه
انتقادی و  مترجمان ما نوعاً فاقد توانایی تبیین مفهومی متن و نوشتن پاراتکست

هایشان را افزایش زایی ترجمهتوضیحی هستند و لذا قادر نیستند کارکرد معرفت
 د. بدهن

 گویند:قولی از دکتر داوری به پایان برسانم. ایشان میمایلم صحبتم را با نقل
شناسی، اقتصاد، سیاست، شناسی، جامعهی تاریخ، حقوق، جمعیتهاکتابتوانیم ما می

که در جهان و در کشور ما بسیاری از شناسی و... را ترجمه کنیم، چنانشناسی و مردمروان
لفظ باشد و معنا در جای بهها اگر ترجمۀ لفظترجمه شده است. این ترجمه هاکتاباین 
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دانیم کند، یک بیگانه است و گاهی نمیخود ننشیند و جایی در منزل جدید پیدا ن
دکارت و  دیسکوری هاکتابهای که اولین ترجمهبودونبودش چه تفاوت دارد؛ چنان

 کس نیامد. سیسموندی ترجمه شد و به کار هیچ اکونومی پولیتیک

ترجمه  حکمت ناصریهتحت عنوان  ق١٢٧٩ در گویندمیدکتر داوری که دکارت این کتاب 
 علمی ایران قرار لفظ و بسیار پرغلط که هرگز در بافت جامعهٔ بهای لفظترجمه، است شده

ها بعد به شیوۀ غیرلفظی توسط فروغی ترجمۀ دیگری از این اثر که سال برعکسِ  ،نگرفت
  صورت گرفت و جای خود را باز کرد.

 نوشت:پی

مناسبات تفکر، ترجمه و «تن سخنرانی اینجانب در شانزدهمین نشست وضعیت تفکر در ایران معاصر با عنوان م  ١
صورت توسط خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به ١٤٠٠دیکه در هشتم» (تأملاتی برتجربهٔ ایران معاصر)تجدد 

 مجازی برگزار شد. 
آمده  مترجمشود برگرفته از مقالۀ ایشان است که در شمارۀ قبلی سخنانی که از دکتر داوری در این مقاله نقل می  ٢

 است.
دهند، انگار که فقط متون ادبی هستند که ادبیت دارند و سایر خصلت ادبیت را به متون ادبی نسبت می عمولاً م  ٣

خصوص بسیاری از هدانیم که چنین نیست. در بسیاری از متون علوم انسانی و بمتون فاقد ادبیت هستند. ما می
ثیرگذاری بر خواننده أاصلاً فلاسفه برای تهای افلاطون عنصر ادبیت بسیار قوی است. متون فلسفی مثلاً در نوشته

های فلسفی خود عمداً از عنصر ادبیت در نوشته ،شان به خوانندهها برای فروختن فلسفهقول امروزیو اقناع او یا به
 برند.بهره می

متعهد و یک دهند ولی چندین ناشر خصوصی ها کار ترجمۀ علوم انسانی را انجام نمیر انگلستان دانشگاهد  ٤
پرس است که کارش انحصاراً تولید کتب عمدۀ علوم انسانی است و یک تیم بسیار قوی و ناشر بزرگ بنام پالیتی

کند. آنها البته ها به انگلیسی ترجمه میهای فرانسه وآلمانی و دیگر زبانتخصصی ترجمه دارد و از زبان
 بزرگ در خارج از کشور نیز دارند. ها هستند و بازاریمخاطبینشان دانشجویان و کتابخانه
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